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هاي فارسي باستان و در  زبان» شدگياصل خطي«و » حركت

  فارسي ميانه (پژوهشي برپاية دستور زايشي)
  

  2*بانو صبوري، نرجس1آباديسيد مهدي ساداتي نوش

 

 .تهران، ايراندانشگاه پيام نور،    شناسي،دانشجوي دكتري زبان .1

 .شناسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايراناستاديار زبان .2

  
  10/9/96پذيرش:                                                 11/6/96دريافت: 

 

  چكيده
هاي فارسي باستان و فارسي ميانه بر اساس مباني ها در زباناين مقاله به بررسي پديدة حركت سازه

شود كه ها، اين موضوع بررسي ميگرا اختصاص دارد. در مطالعة فرايند حركت سازهكمينه نظري برنامة

توانند نمي  جاشده و كپي آن،جاشده در زنجيرة متشكل از واحد زباني جابهچرا كپي واحدهاي زباني جابه

جيره بر طبق تظاهر آوايي داشته باشند. حذف تمامي عناصر دروني يك زنجيره به غير از عامل اصلي زن

سازد. انتخاب عناصر يك شدگي فراهم مي، شرايط لازم را براي تحقق اصل خطي»عمليات كاهش زنجيره«

شود. با توجه به اين موضوع كه عامل اصلي زنجيره زنجيره براي حذف توسط اصل اقتصادي تعيين مي

جاشده پي عنصر جابههاي رسمي كمتري نسبت به ساير عوامل آن زنجيره است، حذف كداراي مشخصه

نمايد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي امكان تر مينسبت به حذف عامل اصلي زنجيره، اقتصادي

- شدگي عناصر واژگاني در زبانگرا به نام نظرية كپي حركت و اصل خطيكاربست اصول برنامة كمينه

دهندة وجود پديدة باستان و فارسي ميانه است. بررسي متون فارسي باستان و ميانه نشان هاي فارسي

- اصل خطي«و » نظرية كپي حركت«بر اساس اين پژوهش  هاست.ها در اين زباننحوي حركت سازه

) براي 1995شده توسط نونز (مطرح» اصل كاهش زنجيرة« عناصر واژگاني جمله و همچنين» شدگي

هاي فارسي باستان و فارسي ميانه داراي كفايت هستند و با هاي جمله در زبانسازه تبيين حركت

  توان ترتيب خطي اجزاي جمله و همچنين تظاهر آوايي اجزاي جمله را شرح داد.ها مياستفاده از آن

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  170- 147، صص1398 خرداد و تير)، 50(پياپي  2، ش10د
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ان گرا، اصل تناظر خطي، نظرية كپي حركت، عمليات كاهش زنجيره، زببرنامة كمينههاي كليدي:  واژه

  فارسي باستان، زبان فارسي ميانه.

  

  مقدمه .1
 1توان بهره برد. در روش اول كه بررسي درزمانيدر بررسي گذشتة هر زبان از دو روش مي

 2زمانيشود و در روش دوم كه بررسي هماست، تغييرات هر زبان در طول زمان بررسي مي

 ,Yule( شود بررسي مياي كوتاه و يا در زماني خاص است، تغييرات هر زبان در برهه

هاي توان سير تحول تاريخي يك پديده را در زمانهاي درزماني مي. در بررسي)1996:260

زماني فقط تغييرات هاي هممختلف مطالعه و ويژگي هاي آن را ارزيابي كرد؛ ولي در بررسي

  شود.يك پديدة در زمان و مكاني خاص بررسي مي

ها هايي در جمله است كه  خوانش آنانسان وجود سازهيكي از ويژگي هاي اصلي در زبان 

سازة  1گيرد. براي مثال در جملة شمارة ها صورت ميهاي ديگري از مكان فعلي آندر موقعيت

در جايگاه فاعل جمله است؛ در حالي كه از نظر رابطة معنايي با محمول جمله (اخراج » سارا«

  شدن) در جايگاه متمم معنايي است.

  خراج شد.سارا ا  .1

 ,Chomsky, 1981, 1986b; Chomsky & Lasnik( 3بر اساس نظرية اصول و پارامترها

شود و دليل برطرف كردن يك سري نيازهاي دستوري انجام ميجايي سازه بهاين جابه) 1993

گذارد. اين رد نمايه است، باقي ميجايي خود يك رد كه با آن همجاشده در محل جابهعنصر جابه

جاشده است و تظاهر آوايي ندارد. در هاي مرتبط با خوانش عنصر جابهمانده داراي ويژگيباقي

دهند. اي از يك مفعول چندبخشي را تشكيل ميجاشده و رد آن نمونه، سازة جابه1جملة شمارة 

 ti  (CHسارا، (نشان داده شده است و زنجيرة   2در جملة شمارة  1ساختار زيرين جملة شمارة 

  شكل گرفته است. در آن

2. }TP  ساراi  }VPti {اخراج شد 

هاي اند. زبانهاي ايراني از نظر تاريخي به سه دورة باستان، ميانه و نو قابل تقسيمنزبا

هايي تصريفي هستند؛ اسم و صفت و ضمير در ايراني باستان (اوستايي و فارسي باستان) زبان

و سه شمار مفرد، مثني و جمع هستند. در اين ها داراي سه جنس مذكر، مؤنث، خنثا، اين زبان
 

1
Diachronic 2
Synchronic  37

Principles and Param eters Theory 
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گانة باستاني (نهادي، رايي، بايي، برايي، ازي، اضافي، دري و ندايي) و هاي هشتها حالتزبان

هاي صرفي با توجه به آواي شود. پايانههاي صرفي مشخص ميها با پايانهنقش دستوري آن

ها داراي سه همچنين فعل در اين زبان پاياني واژه و بسيط يا مشتق بودن آن متفاوت است.

شمار، سه شخص ، پنج وجه، پنج زمان و دو باب گذرا (معلوم) و ناگذر (ميانه) است. در اين 

شدند (رضائي هاي صرفي به انتهاي مادة زماني افزوده ميها براي صرف فعل، شناسهزبان

گانة هاي هشتصرف، حالت ). در دورة ميانه، با ساده شدن دستگاه69-62: 1388بيدي، باغ

تدريج از ميان رفت نخست به دو حالت مستقيم و غيرمستقيم تحول يافت و سپس تمايز حالت به

هاي دستوري با حروف اضافه معين شدند. هاي صرفي، برخي حالتو  با از ميان رفتن پايانه

و مشتقات آن از  همچنين، سه شمار، به دو شمار مفرد و جمع كاهش يافت. در دورة ميانه فعل

-) و شخص و شمار بر اساس شناسه157: همانشدند (دو مادة ماضي و مضارع ساخته مي

 شدند.هاي پاياني فعل مشخص مي

و  4» نظرية كپي حركت«هاي جمله بر اساس پژوهش حاضر به بررسي پديدة حركت سازه

ميانه اختصاص هاي فارسي باستان و فارسي عناصر واژگاني در زبان 5»شدگياصل خطي«

هايي كه اين تحقيق دارد. اين پژوهش به شيوة توصيفي ـ تحليلي انجام پذيرفته است. پرسش

هاي هاي زباني در زبان. آيا پديدة حركت سازه1اند از: ها صورت گرفته است عبارتبرپايه آن

تون . در صورت وجود پديدة نحوي حركت در م2فارسي باستان و فارسي ميانه وجود دارد؟ 

گرا به شده توسط برنامة كمينههاي فراهمتوان با استفاده از تبيينآيا مي  فارسي باستان و ميانه، 

شود كه در توصيف اين پديده پرداخت؟ همچنين، اين پژوهش بر مبناي اين فرضيه انجام مي

جملات زبان فارسي باستان و فارسي ميانه حركت عناصر واژگاني در جمله وجود دارد و 

اصل خطي «و » نظرية كپي حركت«گرا همانند توان از اصول نظرية برنامهبراي توضيح آن مي

  ) بهره گرفت. 1995( 7شده توسط نونزمعرفي 6»كاهش زنجيرة«و همچنين مفهوم » شدگي

  

  . پيشينة پژوهش  2
هاي شدگي عناصر واژگاني در زباندر خصوص كاربست نظرية كپي حركت و اصل خطي

استان و فارسي ميانه تاكنون پژوهشي به انجام نرسيده است؛ اما تحقيقاتي زيادي درباة فارسي ب
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خرمايي   )،1389آرايش عناصر واژگاني در جملات زبان فارسي نو صورت گرفته است. انوشه (

، موسوي )2003()، كريمي 1372زاده ()، غلامعلي1382)، راسخ مهند (1385)، درزي (1380(

نشان خود در زبان موضوع قلب نحوي و حركت عناصر واژگاني از جايگاه بي ) به بررسي1382(

شود. جاشده بررسي مياند. در اين مطالعات جايگاه فرود عناصر واژگاني جابهفارسي پرداخته

) فرايندهاي مبتداسازي و تأكيد در زبان فارسي را كه باعث ايجاد قلب نحوي در 1389انوشه (

بنياد بررسي كرده است. از نظر وي جايگاه با استفاده از رويكرد مشخصهشوند، زبان فارسي مي

نما و زمان قرار دارند، جايگاه فرود نمايي كه بين گروه متممهاي بيشينة نقشگرهاي گروهمشخص

) جايگاه سازة مبتدا را 1372زاده (آورد.  غلامعليعناصر مورد تأكيد و مبتدا را فراهم مي

گر گروه زمان را جايگاه ) مشخص1380گيرد و خرمايي (نما در نظر ميمگر گروه متممشخص

) در بررسي قلب نحوي در زبان تركي 1393داند. حيدري و روحي (جاشده ميتظاهر عناصر جابه

- به اين نتيجه رسيدند كه در اين زبان فاعل و مفعول به 8هدفـ  آذري با استفاده از مدل كاوشگر

هاي كنند و مشخصههاي خود را تعيين ميحالت  نصر زمان و فعل سبك،ترتيب در مطابقت با ع

هاي نقشي (عنصر زمان و فعل سبك) بازبيني شده و در طول فرايند اشتقاق غيرقابل تعبير هسته

گيرد. هاي تأكيد و مبتدا) قلب نحوي صورت ميو از طريق فرايند مطابقت (بازبيني  مشخصه

نحوي در گويش مازندراني پرداخت و  به اين نتيجه رسيد كه  ) به بررسي قلب1392رضاپور (

اي قلب نحوي در اين گويش همانند زبان فارسي داراي ماهيت سبكي است و تنها در سبك محاوره

شود. اين فرايند در گويش مازندراني معناي اصلي جمله را تغيير نداده است و تنها استفاده مي

  دهد. غيير ميمعناي گفتماني جمله را در متن ت

هاي اسلاوي و رومانيايي به اين در تحقيق خود بر روي  زبان) 1998:20( 9بوشكويچ

هاي داراي ترتيب آزاد واژگاني و فاقد حرف تعريف، تحت تأثير فرايند قلب رسيد كه زبان نتيجه

- ميها قلب نحوي رخ ندر آن  هايي كه داراي حرف تعريف هستند،گيرند و زباننحوي قرار مي

اي نشان داد كه فرايند قلب نحوي در بررسي قلب نحوي در زبان كره ) 2007:11( 10دهد.  لي

اند كه اعتقاد بر هاست كه همگي از يك اصل محدودكننده نشئت گرفتهداراي يكسري محدوديت

هاي اين است كه بخشي از دستور جهاني باشد. اين اصل محدودكننده اين است كه تنها سازه

توانند تحت حاكميت  قلب نحوي قرار بگيرند. ديگر محققان بر اين لحاظ معناشناختي ميكامل به 

 ;Takano, 1998; Saito, 1985 (باور هستند كه قلب نحوي يك قاعدة اختياري است 
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Kuroda, 1988; Fukui, 1993(11ياگاوا. مي) به بررسي قلب نحوي در زبان تركي   )2001

گر يافت كه در قلب نحوي عناصر غيرفاعلي به جايگاه مشخصپرداخت و به اين نتيجه دست 

دليل مشخصة اصل بر آن است انگيزة قلب نحوي به) ibid:9كنند. وي (گروه زمان حركت مي

اي از حركت اجباري است. از فرافكني گسترده در گره زمان است و بنابراين قلب نحوي نمونه

ها قادر به ني گسترده را بازبيني كنند و افزودهتوانند اصل فرافكها مينظر وي تنها موضوع

  .)ibid:13چنين كاري نيستند (

  

  هاي جملهشدگي سازهو اصل خطي. چارچوب نظري: نظرية كپي حركت 3
شود گرا  شناخته ميدر ويرايش جديد نظرية اصول و پارامترها كه با نام برنامة كمينه

)Chomsky 1993, 1994, 1995(بسياري از مفاهيم نظرية اصول و پارامترها،  ، با كنارگذاردن

و  12گرا تنها دو سطح آواييهاي جديدي در اين زمينه مطرح شده است. در برنامة كمينهپرسش

وجود ندارد. سطح منطقي جمله  15و روساخت 14حفظ شده و سطح زيرساخت 13سطح منطقي

 ,Chomskyشود (ده ميهاي عناصر واژگاني است كه در اشتقاق جمله استفامتشكل از مؤلفه

ها در مرحلة اولية اشتقاق جمله بر طبق اين برنامه، ردها و نماية آن). 1995:228 ;1994:8

  شوند. حضور ندارند و تنها در زمان اشتقاق جمله پديدار مي

گرا معرفي كرد. طبق اين نظريه، نظرية كپي حركت را در برنامة كمينه ) 1993(  چامسكي

شود؛ اما جاشده است كه در بخش آوايي حذف ميك كپي از سازة جابهيك رد در حقيقت ي

براي خوانش در سطح منطقي در دسترس خواهد بود. نظرية كپي حركت علاوه بر انطباق با 

تنها در سطح  17گزينيشود نظرية مرجعاين فايده را نيز دارد كه سبب مي 16شرط جامعيت

بازسازي جمله براي تعيين محدودة ضماير و مرجع منطقي اعمال شود و ديگر نيازي به فرايند 

  ها نباشد. آن

منزلة يك لاية نحوي، نظرية ايكس با كنار گذاردن سطح زيرساخت به) 1994چامسكي ( 

هاي نحوي را بر اساس واژگان سازه 19را گسترش داد كه بر طبق آن عمليات ادغام 18تيره

د. مفهوم عمليات حركت نيز با اندكي تغيير كندر زمان اشتقاق ايجاد مي 20موجود در شمارگان

. عمليات حذف 3. عمليات ادغام سازه، 2برداري از سازه،  . عمليات كپي1داراي سه بخش است: 
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همچنين، فرايند تشكيل زنجيره پس از عمليات ). Chomsky, 1993:2; 1994; 1995:250 رد (

  شود. يهاي يك سازه  انجام محركت براي ايجاد ارتباط بين كپي

گرا داراي تر يك زنجيره)  با توجه به اصول اصلي برنامة كمينهحذف ردها (ارتباطات پايين

فرايندهايي كه داراي كمترين ميزان  21مشكل است. اگر بپذيريم كه بر اساس اصل اقتصادي

. 3فعاليت و پردازش  هستند، نسبت به ساير فرايندها ارجحيت دارند، آن گاه جملة نادستوري  

گرا صحيح است؛ زيرا فرايند حذفي در آن انجام . ب از منظر برنامة كمينه3الف نسبت به جملة 

.ب فرايند حذف يك بار بر روي رد 3نشده و اصل اقتصادي مراعات شده است، اما در جملة 

  جا انجام شده است:سازة جابه

  اخراج شد} iساراi  }vPسارا  TP.الف. {3*

  خراج شد}ا i  }vPtiسارا  TP.ب. {3

در سيستم محاسباتي زبان، اصل اقتصادي در زهاي اشتقاق زبان   گرا،طبق برنامة كمينه 

اي است و ارجحيت فرايندهاي اشتقاق نسبت به يكديگر بر اين اساس صورت داراي جايگاه ويژه

گيرد. اما رعايت اين اصل در اشتقاق جمله و با توجه به نظرية كپي حركت با مشكل مواجه مي

خواهد بود. سيستم محاسباتي زبان با مشكل ديگري مواجه است و آن اين است كه بر اساس 

فرايند ادغام و فرايند حركت در اشتقاق  جمله مسير متفاوتي نسبت به  )1995 ,1994چامسكي (

اشتقاق ساير جملات دارند، در حالي كه انتظار داريم در يك سيستم بهينه، فرايند ادغام در هر 

نيز به اين ) 1995(  22محاسبه از ديدگاه نظري داراي شرايط يكسان باشد. برودي فرايند

- موضوع اشاره دارد كه اگر فرايندهاي تشكيل زنجيره و حركت به يك نوع از رابطه اشاره مي

  اي كه داراي اين فرايندها باشد داراي حشو خواهد بود. فرضيه  كنند،

افته از فرضية كپي حركت بر اين مشكلات نظري فائق ياي اصلاحبا ارائة گونه )1995نونز (

تواند تظاهر آوايي داشته باشد. اين آمد. به اعتقاد وي در هر زنجيره بيش از يك ارتباط نمي

است كه بر اساس آن ترتيب خطي كلمات  )1994( 24كاين  23اصل بر اساس اصل تناظر خطي

شود. بر اين اساس، اگر دو كپي سازة تعيين مي 25بخش آوايي توسط سازة فرماني ناهمگون

ها وجود نداشته باشد، بر اساس اصل تناظر يكسان باشند و هيچ گونه تمايزي بين آن» سارا«

ها به وجود نخواهد آمد. بنابراين، مقايسة گونه ترتيبي در بخش تلفظ آوايي بين آنخطي هيچ

. ب داراي شرايط 3ا فقط جملة . ب با معيار اصل اقتصادي صحيح نيست؛ زير3. الف و 3جملة 
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  شده توسط بخش آوايي است. معين

-در خصوص علت و انتخاب ارتباط در خصوص حذف در زنجيرة تشكيل) 1995:6نونز (

دليل شركت در فرايند كند كه طي فرايند اشتقاق هستة زنجيره به شده، اين ايده را مطرح مي

هاي متفاوتي خواهد شد. در جملة شمارة گيها نسبت به ساير ردها داراي ويژبازبيني مشخصه

دليل عدم امكان تخصيص حالت توسط فعل مجهول در كه مفعول جمله است، به  »سارا«، سازة 4

گروه فعلي امكان بازبيني مشخصة حالت خود را از طريق فعل سبك موجود در گروه فعلي 

ته، ويژگي اعطاي نقش موجود ندارد. درحقيقت فرايند مجهول كه بر صرف فعل تأثير گذاش

 ,Radfordمعنايي و بازبيني حالت مفعول توسط فعل سبك را دستخوش تغيرات كرده است (

2006, Hornestein et al., 2005(.  

4}.TP  }vP سارا[CASE] {اخراج شد  

 ,Haegeman(   شودهاي مجهول توجه ميهاي دستوري به دو ويژگي ساختدر تحليل

از: الف. جذب ويژگي اعطاي حالت مفعولي از فعل،  ب.  حذف اند كه عبارت) 1995:320

گرا فرض بر موضوع بيروني از ساخت نحوي و تهي ماندن جايگاه توليد فاعل. در برنامة كمينه

شوند و با قرار گرفتن در اين است كه واژگان با مشخصة حالت خود وارد فرايند اشتقاق مي

كنند. با توجه به اين موضوع كه فعل مجهول ميگر مشخصة خود را بازبيني جايگاه مشخص

گر نيست و حالت را به مفعول ندارد، بنابراين داراي جايگاه مشخص مشخصة ارائهامكان 

تواند اصل فرافكن گسترده را بازبيني كند گر گروه زمان ميمفعول با حركت به جايگاه مشخص

دست گروه زمان حالت فاعلي را نيز به ةو همچنين با قرار گرفتن در اين جايگاه از طريق هست

  آورد. در آن صورت:

  اخراج شد} [CASE]سارا  TP  }vP[CASE]. .الف.{سارا 5

  اخراج شد} [CASE]سارا  TP  }vP. ب. {سارا 5

. ب با توجه به اين موضوع كه مشخصة حالت، يك مشخصة نحوي است و 5در جملة 

شود، بنابراين بعد از ي نحوي توجه نميهاهمچنين اين اصل كه در بخش آوايي به مشخصه

، حذف كپي پايين اين سازه به »سارا«جاشدة بازبيني و حذف مشخصة حالت از سازة جابه

جاشده شود، در حالي كه اگر سازة جابهساخت در سطح آوايي منجر ميايجاد جملة خوش

د با توجه به اصل ساخت توليد نخواهد شد. اين فراينحذف شود، نتيجة دلخواه و جملة خوش
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  پذير است.هاي رسمي در بخش آوايي توجيهاقتصادي حذف مؤلفه

دستور جهاني علاوه بر داشتن فرايندهايي همانند ادغام و حركت كه بر عناصر واژگاني 

ها را ها و همچنين اصولي است كه اين مشخصهاي از مشخصهشوند، شامل مجموعهاعمال مي

ها آن بخش از مشخصه). Chomsky 2000كند (آوري ميمعدر قالب واحدهاي واژگاني ج

هاي آوايي با مشخصه). Adger, 2003دهند (زبان هستند كه آوا و معنا را به يكديگر پيوند مي

هاي معنايي چگونگي تلفظ سروكار دارند، در صورت آوايي قابل دسترسي  هستند و مشخصه

ي توسط بخش محاسباتي زبان قابل دسترس  كه بر تعبير معنايي اثرگذارند، در صورت منطق

هاي صرفي ـ نحوي  كه ممكن است تعبيرپذير  و يا تعبيرناپذير باشند، آن هستند.  مشخصه

ها حساس است و در فرايند اشتقاق گاه صورت ظاهري ها هستند كه نحو به آنويژگي از واژه

ك مقوله تأثيرگذار است و بايد در كنند. مشخصة تعبيرپذير بر تعبير معنايي يواژه را تعيين مي

صورت منطقي در دسترس باشد؛ اما مشخصة تعبيرناپذير بر تعبير معنايي ساخت نحوي 

تأثيري ندارد و بايد از صورت منطقي حذف شود، در غير اين صورت، ساختي نادستوري 

در نمود و يا صورت منطقي تنها ). Adger, 2003; Radford, 2004شود (حاصل مي

 ,Chomskyكنند (هايي بايد حضور داشته باشند كه به خوانش معنايي جمله كمك ميهمشخص

 )Adger, 2003; Hornestein et al., 2005اين موضوع در قالب اصل خوانش كامل ( .)1995

  به ترتيب ذيل تعريف شده است: 

شامل  شود، نبايدساختاري كه بر آن، قواعد معنايي اعمال مي« :26الف. اصل خوانش كامل

-فرايند حذف مشخصه). Hornestein et al., 2005:15 ( » هيچ مشخصة تعبيرناپذيري باشد

گيرد؛ بدين هاي تعبيرناپذير  از اشتقاق نحوي از طريق سازوكاري به نام بازبيني صورت مي

با مشخصة متناظر خود، بازبيني  27ترتيب كه مشخصة تعبيرناپذير در ساية رابطة نحوي تطابق

  شود.يو حذف م

شود هنگامي بازبيني مي  Yبر روي عنصر  نحوي  [uF]مشخصة تعبيرناپذير « ب. تطابق: 

داراي مشخصة   Zدر رابطة سازة فرماني بوده باشد و   Zبا عنصر نحوي ديگري به نام   Yكه 

  ).Adger 2003:168» (باشد  [F]متناظر 

  كند. مي 28خود را اصطلاحاً جذبجفت تعبيرناپذير   [F]در رابطة بالا، مشخصة تعبيرپذير 

هاست. در اين گرا، حركت عناصر نيز مبتني بر ويژگي برخي مشخصهدر برنامة كمينه
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ها داراي ويژگي قدرت هستند كه در بازنمايي نحوي با نماد ستاره (*) رويكرد مشخصه

ترين پيامد اين مفهوم، حركت عناصر در روند تطابق و بازبيني شود. مهممشخص مي

صورت آشكار بازبيني نشود، اي قوي در نحو بهاي كه اگر مشخصههاست، به گونهمشخصه

  .)Chomsky, 1993:30شود (باعث فرو ريختن اشتقاق در سطح منطقي مي

  

هاي  هاي جمله در زبانشدگي سازه. نظرية كپي حركت و اصل خطي 4

  فارسي باستان و فارسي ميانه
با ارائة نسخة ديگري از فرضية ) 1995دان اشاره شد، نونز (همان گونه كه در بخش پيشين ب

ها در جمله و تظاهر آوايي كپي حركت و همچنين اصل كاهش زنجيره به بررسي حركت سازه

اي در آن سازه ها پرداخت. از نظر وي حركت سازه با توجه به وجود مشخصة ويژهآن

گذارد. با يك كپي از خود را باقي ميجاشده در محل اصلي خود پذيرد و سازة جابهصورت مي

اين سازه نسبت به  جاشده در جايگاه مدنظر و بازبيني مشخصة خود، توجه به فرود سازة جابه

كپي خود در لاية زيرين داراي مشخصة كمتري خواهد بود و بنابراين در تظاهر آوايي جمله با 

لفظ جمله با توجه به اصل تناظر توجه به اصل اقتصادي حذف خواهد شد تا شرايط لازم براي ت

هاي فارسي هاي بعدي ترتيب خطي اجزاي جمله در زبانخطي كاين فراهم شود. در بخش

فرايند قلب نحوي در زبان فارسي ميانه و باستان و مشخصة تأكيد و  باستان و فارسي ميانه،

  شوند.مبتداسازي بررسي مي

  

  سي باستان و فارسي ميانه هاي  فار. ترتيب خطي اجزاي جمله در زبان1- 4

- هايي قرار دارد كه داراي ترتيب واژگاني آزاد است، و در آن سازهزبان فارسي در گروه زبان

توانند در چندين جايگاه مختلف قرار گيرند. در دستور زايشي براي اولين بار هاي جمله مي

را  30»قلب نحوي«ر ها اشاره و گشتاجايي آزاد سازهبه موضوع فرايند جابه) 1967( 29راس

عنوان يك اصطلاح پوششي براي اين موضوع پيشنهاد كرد. امروزه از اصطلاح قلب نحوي به

هايي كه به اصطلاح داراي آرايش كارگيري آن آرايش واژگاني در زبانشود كه با بهاستفاده مي

ه آرايش شود. در بيشتر تحقيقاتي كه بدار تبديل ميصورت نشانواژگاني آزاد هستند، به
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 - مفعول -نشان فاعلزبان فارسي داراي ترتيب خطي بي  اند،واژگاني در زبان فارسي پرداخته

هاي زير مثال  ) .Karimi 1999, 2001; Karimi and Browning 1994) است ( SOVفعل (

  دهند.نشان در زبان فارسي امروزي را نشان ميترتيب خطي بي

  {علي}{حسن را}{ديد}.. 6

  

  اعل     مفعول      فعلف    

  {علي}{يك كتاب}{خريد}.. 7

  

  فاعل     مفعول      فعل    

بندي كرده است. انتها طبقههاي فعلزبان فارسي را در شمار زبان) 1963 ( 31گرينبرگ 

-هاي ضميرانداز قرار ميدليل دارا بودن صرف غني بر روي فعل در گروه زبانزبان فارسي به

وسيلة پايانة تصريفي موجود بر توان حذف كرد و آن را بهفاعل جمله را مي هاگيرد كه در آن

  روي فعل جمله بازيابي كرد. 

  {حسن را}{ديدم}. 8

  

  مفعول      فعل    

نشان جملات ظاهر ترتيب خطي بيبه  كه مثالي از زبان فارسي امروزي است، 8در جملة 

فاعل است؛ اما اين جمله در زبان فارسي فارسي رعايت نشده است؛ زيرا جمله فاقد سازة 

ساخت است. فاعل اين جمله با توجه به تطابق فاعل و فعل در زبان فارسي و تصريف خوش

فعل به صورت شخص و شمار مطابق با فاعل، به وسيلة فعل قابل بازيابي است. فاعل در اين 

- شود. اصطلاحاً به زبانميجمله به وسيلة پايانة تصريفي (م) بر روي فعل (ديدم) نشان داده 

توان فاعل را در ترتيب دليل وجود پايانة تصريفي قوي بر روي فعل اصلي جمله، ميهايي كه به

- مي 32»ضمير انداز«هاي وسيلة پايانة تصريفي آن را بازيابي كرد، زبانها حذف، و بهخطي آن

زمان در جمله مشاهده ل را همتوان فاعل و پايانة تصريفي بر روي فعها ميگويند. در اين زبان

توان فاعل را حذف و از طريق پايانة تصريفي بر روي فعل آن را كرد و در صورت انتخاب مي

بازيابي كرد؛ اما حذف پايانة تصريفي بر روي فعل و حضور فاعل در جمله به بدساختي جمله 
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  شود.منجر مي

  .{من}{حسن را}{ديد}.9

  

  فاعل    مفعول       فعل  

به اين دليل از نظر دستوري اشتباه است كه تطابقي بين شخص و شمار فاعل و  9 جملة

  پايانة تصريفي بر روي فعل وجود ندارد.

- هاي فارسي باستان و فارسي ميانه هستند، ترتيب خطي بيهاي زير كه از زباندر جمله

  نشان به صورت فاعل+ مفعول+ فعل نشان داده شده است.

10. āyadanā tyā Gaumāta hya maguš viyaka adam niyacārayam 

 Kent(را كه گئوماته مغ ويران كرده بود، من همانند قبل ساختم  هايي. پرستشگاه10

1953:118(.  
هايي را كه گئوماته مغ ويران كرده بود} و فعل ، فاعل{من}، مفعول {پرستشگاه10در جملة 

دار شده است (كه داراي خوانش نشان {ساختم} است. در اين جمله مفعول با حركت قلب نحوي

  شود).در بخش بعدي توضيح داده مي
11. awēšān dāmān ka nē būd hēnd ā-m brēhēnīdan tuwān ud nūn ka būd 

wišuft abāz passāxtan hugartar. 

. اين آفريدگان را آن گاه كه نبودند، توانستم آفريدن، اكنون كه بودند (اما) آشفتند، 11

  ).92: 1385تر است (راشدمحصل، اختن آساندوباره س

  

صورت مفعول {اين آفريدگان را آن گاه كه نبودند} و فعل ترتيب خطي به 11در جملة 

بر روي فعل قابل بازيابي » م«{توانستم آفريدن} است و فعل جمله از طريق پايانة تصريفي 

  است. 
12.ēdōn gōwēnd kū ēw-bār ahlaw zarduxšt dēn ī padīrift andar gēhān 

rawāg bē kard.  

   . چنين گويند كه يك بار اهلو زردشت ديني را كه پذيرفته بود، در جهان رواج داد12

)Gignoux(.  

صورت فاعل {اهلو زردشت} + مفعول {ديني را كه هترتيب خطي جمله ب 12در جملة 

شده است،  گيريصورت جمله درونهپذيرفته بود} + فعل {رواج داد}. مفعول اين جمله كه به

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
2:

18
 IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

Ju
ly

 1
4t

h 
20

19

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-6767-fa.html


  ...هاي جملهبررسي پديدة حركت سازه        آبادي و همكار                                        سيد مهدي ساداتي نوش  

 

158 

صورت پايانة تصريفي دهد. فاعل جمله بهنشان خطي زبان فارسي را نشان ميخود ترتيب بي

كند و مفعول {زردشت} اشاره مي بر روي فعل جمله {پذيرفته بود} است كه به سوم شخص

  جمله { ديني را } است.
13. pēš az madan ī ō gāw ōhrmazd mang ī bēšāz kē ast ī bang xwānēnd  ō 

gāw pad xwardan dād. 

  

بخش را كه بنگ نيز خوانند، براي خوردن به . پيش از آمدن بر گاو، اورمزد منگ درمان13

 ).53: 1369گاو داد (بهار، 

} و فعل جمله {داد} بخشمنگ درمانفاعل جمله {اورمزد} و مفعول جمله { 13ملة در ج

نشان در زبان فارسي، يعني صورت فاعل + مفعول + فعل است. در اين جمله نيز ترتيب خطي بي

  نشان بر روي فعل نشان داده شده است. صورت تصريف بياست و مطابقت فعل با فاعل جمله به

  

  زبان فارسي باستان و ميانه. قلب نحوي در 2- 4

دار از دار اعضاي جمله، يكي از عناصر جمله براي يافتن خوانش نشاندر ترتيب خطي نشان

شود. در بيشتر كند و به جايگاه ديگري در جمله منتقل مينشان خود حركت ميجايگاه بي

نشان شناخته ي.الف داراي ساخت ب14اند، جملة آثاري كه به آرايش واژگاني فارسي پرداخته

. اين محققان بر اين باور )Karimi, 1999, 2001; Browning & Karimi, 1994شده است (

نشان جمله در زبان فارسي به صورت فاعل+ مفعول+ فعل است.  البته اين هستند كه ساخت بي

اورد داري را به وجود بيهاي نشانتواند دچار تغيير شود  و حالتسادگي مينشان بهترتيب بي

  اند..د نشان داده شده14. ب تا 14هاي كه در جمله

  .الف. من لباس را براي علي خريدم.14

  ب. من براي علي لباس را خريدم.

  ج. براي علي من لباس را خريدم.

  د. لباس را براي علي  من خريدم.

اين جملات همگي حاصل عمليات دستوري قلب نحوي هستند. با توجه به ميزان حركت 

.ب شاهد حركت 9توان انواع مختلفي از قلب نحوي را مشاهده كرد. در جملة شمارة مي عناصر

- جابه«مفعول غيرمستقيم به جايگاه پيش از مفعول مستقيم هستيم كه در برخي آثار آن را به 
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قلب «. اين نوع قلب نحوي )Bailyn, 1999; Sekerina, 1997( اند تعبير كرده 33»جايي مفعول

. هنگامي كه عناصر به جايگاه پيش از فاعل )Mahajan, 1994(شود ناميده مي 34»نحوي كوتاه

 ,Nemoto( روي داده است » 35قلب نحوي ميانه«د)  در اصطلاح -14ج و -14كنند (حركت مي

1995.(  

هاي فارسي باستان و فارسي نشان فاعل+ مفعول+فعل در زبانبا پذيرش ترتيب خطي بي

ها دار در اين زبانود قلب نحوي و حركت سازه به جايگاه نشانميانه به شواهدي دال بر وج

  شود.نشان داده مي tجاشده با حرف هاي زير رد سازة جابهيابيم. در جملهدست مي
14.āyadanā tyā Gaumāta hya maguš viyaka adam niyaçārayam 

 ,Kentد قبل ساختم (همانن [ti]،من i]هايي را كه گئوماته مغ ويران كرده بودپرستشگاه[.14

1953:118(.  

هايي پرستشگاهدر اين جمله نيز شاهد وجود پديدة نحوي قلب نحوي كوتاه هستيم. مفعول {

نشان خود صورت يك جمله است از جايگاه بي} كه خود بهرا كه گئوماته مغ ويران كرده بود

  شده است. حركت كرده و به جايگاه قبل از آن منتقل   كه بعد از فاعل {من} است،

  
15. ātaxš ī andar mān nišāst ud win(n)ārd drubuštīh dahēd srōš pīnagēh 

kund 

 پناه دهد، سروش  [ti]،بهرامi]آتش را كه در خانه نشانده و سامان يافته است[. 15

[ti] ،49: 1396پاسباني كند (بهار(.  

} از درون دو افته استآتش را كه در خانه نشانده و سامان يدر اين مثال، مفعول جمله {

دار  به ابتداي جمله جمله (بهرام پناه دهد) و (سروش پاسباني كند) براي يافتن خوانش نشان

  جا شده است. اين نوع قلب نحوي از نوع قلب نحوي كوتاه است.جابه
16. dānist kū pad ān zamān čē Jeh xwāhēd  Gan(n)āg – mēnōg ādug dahēd. 

  .)51: 1396بهار، ( توان دادن [ti ]، اهريمن i]آنچه را جهي خواهد[ ن زمان دانست كه بدا. 16  

} نيز با قلب نحوي كوتاه از جايگاه خود در آنچه را جهي خواهددر جملة فوق مفعول جمله {

جا شده است و به جايگاه قبل از ) جابهتوان دادن] آنچه را جهي خواهد [اهريمنجملة درونه ( 

  قل شده است. فاعل {اهريمن} منت

بريم كه در به اين نكته پي مي 12تا  10هاي شمارة ها در جملهجايي سازهاز بررسي جابه

 
33

Object shift 34
Short distance scram bling  35
Middle d istance scrambling 
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هاي زبان فارسي باستان و فارسي ميانه، پديدة نحوي قلب نحوي وجود داشته است و جمله

دار از جايگاه اصلي خود حركت كرده و به جايگاهي سازة مفعول براي يافتن خوانش نشان

  ش از سازة فاعل منتقل شده است. پي

  

  . مشخصة تأكيد و مبتداسازي3- 4

صورت ذيل هاي نقشي و واژگاني بهترتيب اعضاي جمله را با توجه به هسته) 2003:275(اجر 

  معرفي مي كند:

  C >T > (Neg) >(Perf) >(Prog) >(Pass) > v >Vها:مراتبي فرافكناصل سلسه

 Neg  ،فرافكن زمان جمله  T  نما،براي فرافكن متمم Cري مراتب حروف اختصادر اين سلسله

  فرافكن مجهول، Pass  فرافكن نمود استمراري، Prog  فرافكن نمود، Perf ساز جمله،فرافكن منفي

v  گروه فعلي كوچك وV هاي مختلف با گروه فعلي بزرگ است. ترتيب اعضاي جمله در زبان

ها و همچنين حركتشان متفاوت است كه اين امر نتوجه به قوي و يا ضعيف بودن مشخصة آ

  هاي جهان است. دليل وجود ساختارهاي زباني مختلف در زبان

دار، هگمن و هاي جمله و ايجاد خوانش نشانبا توجه به موضوع قلب نحوي و حركت سازه

-فكنپيشنهاد كردند كه حداقل دوگروه فرافكن نقشي تأكيد و مبتدا ميان فرا) 1999( 36گوئرون

دار به آن هاي جمله به منظور يافتن خوانش نشانساز و زمان وجود دارد كه سازههاي متمم

هاي تعبيرپذير مبتدا و تأكيد از شوند. بنابراين عناصر نحوي با مشخصهها منتقل ميجايگاه

هاي تعبيرناپذير و قوي مشخصه  شوند و در سازوكار تطابق،واژگان به اشتقاق نحوي وارد مي

كنند. نماي موردنظر را بازبيني و حذف ميهاي نقش) گروه*uFoc) و تأكيد (*uTopمبتدا (

هاي زبان فارسي را به اين مراتب فرافكنتوان سلسلهبنابراين، با توجه به اين دو مشخصه مي

  شيوه بازنويسي كرد:
C > (Top) > (Foc) >T > 

دارد و مفعول در گروه فعلي كوچك نشان جمله، فاعل در گروه زمان قرار در خوانش بي

توانند با عمليات قلب نحوي به دار كه ساختارهاي جمله ميگيرد. در خوانش نشانقرار مي

نشان خود منتقل شوند، مشخصة تعبيرپذير تأكيد و مبتدا در جايگاهي غير از جايگاه اوليه و بي

ه ساختن مشخصة تعبيرناپذير ها با توجه به اصل تطابق براي برآوردها وجود دارد و آنآن

 
36

L. Haegem an and J. Gueron 
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كنند. با توجه به اصل نظرية كپي حركت در كيد حركت ميأهاي مبتدا و تمبتدا و تأكيد به فرافكن

گيرد و سازة مذكور به جاشده در محل اوليه قرار ميجايي يك كپي از سازة جابهاين جابه

  كند.  فرافكن موردنظر تأكيد و يا مبتدا حركت مي
17. ātaxš ī andar mān nišāst ud win(n)ārd drubuštīh dahēd srōš pīnagēh 

kund.  

پناه دهد، سروش  [ti]، بهرام i]آتش را كه در خانه نشانده و سامان يافته است[. 17

[ti]49: 1396(بهار، .پاسباني كند(  

  به صورت زير خواهد بود: 17در اين صورت  ساختار انتزاعي جملة  

آتش را كه در خانه نشانده كپي[،بهرامi]نه نشانده و سامان يافته استآتش را كه در خا[. 18

 آتش را كه در خانه نشانده و سامان يافته است[كپيپناه دهد، سروش  ]و سامان يافته است

  پاسباني كند.]

جاشده و كپي آن) براي شده (عنصر جابهزماني كه اين ساختار انتزاعي با زنجيرة تشكيل

شود، موضوع مهم اين است كه كدام راي تلفظ به بخش آوايي ارسال ميجاشده بسازة جابه

سازة زنجيره بايد داراي تلفظ آوايي شود و كدام سازه در بخش آوايي حذف شود. فرضية 

تواند در اين موضوع كارايي خود را نشان دهد. با خوبي ميبه) 1995:6شده توسط نونز (مطرح

جاشده در جايگاه اولية خود داراي مشخصة جابهدر نظر گرفتن اين موضوع كه سازة 

تواند مشخصة تأكيد خود را تعبيرناپذير تأكيد است و با حركت به جايگاه فرافكن تأكيد مي

شود كه در آن مشخصة تعبيرناپذير اي ميبازبيني كند، بنابراين حذف آن باعث ايجاد جمله

تواند اين اشتقاق را ش آوايي نميتأكيد هنوز وجود دارد و بر اساس اصل خوانش كامل بخ

جاشده در لاية پايين كه داراي مشخصة تعبيرناپذير است، بپذيرد؛ اما با حذف كپي سازة جابه

  توان شرايط لازم براي تلفظ جمله در بخش آوايي فراهم آورد.مي

جاشده به اگر اصل اقتصادي نيز در نظر گرفته شود با توجه به اين موضوع كه عنصر جابه

جايگاه فرافكن تأكيد مشخصة تعبيرناپذير خود را بازبيني كرده و آن مشخصه نيز پس از 

- شود تا بدين صورت جملة خوشبازبيني حذف شده است، بنابراين در بخش آوايي حذف مي

  صورت زير پديد آيد.ساخت از نظر آوايي به

آتش را كه در خانه  [كپي، بهرامi]آتش را كه در خانه نشانده و سامان يافته است[. الف. 19

آتش را كه در خانه نشانده و سامان يافته [كپيپناه دهد، سروش    ]نشانده و سامان يافته است
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  .)49: 1396(بهار،  پاسباني كند ]است

} از درون دو آتش را كه در خانه نشانده و سامان يافته استدر مثال فوق مفعول جملة {

دار تأكيد طي عمليات باني كند) براي يافتن خوانش نشانجملة (بهرام پناه دهد) و (سروش پاس

جا شده است و مشخصة تأكيد آن بازبيني و نحوي قلب نحوي كوتاه  به ابتداي جمله جابه

حذف شده است. در مرحلة بعد كه مشخصة تأكيد در سازة مفعول بازبيني و حذف شد، طي 

علت داشتن يك مشخصة بيشتر بههاي موجود در جملات زيرين عمليات كاهش زنجيره، كپي

  جا و طبق اصل اقتصادي در سطح آوايي حذف مي شوند. نسبت به سازه جابه

آتش را كه در خانه [كپي، بهرامi]آتش را كه در خانه نشانده و سامان يافته است[.ب. 19

فته آتش را كه در خانه نشانده و سامان يا[كپيپناه دهد ،سروش   ] نشانده و ساماني افته است

  .پاسباني كند] است

. ج. آتش را كه در خانه نشانده و سامان يافته است، بهرام پناه دهد، سروش پاسباني 19

  .كند

شده هاي فراهمتوان با استفاده از تبيينهاي ديگر بيانگر اين موضوع هستند كه ميمثال

لب نحوي توسط نظرية كپي حركت و اصل كاهش زنجيره به توضيح  پديدة نحوي حركت و ق

  هاي فارسي باستان و ميانه پرداخت.  در زبان
dānist kū pad ān zamān čē Jeh xwāhēd  Gan(n)āg – mēnōg ādug dahēd.     

  .)51: 1396بهار، ( توان دادن [ti ]،اهريمن i]آنچه راجهي خواهد[دانست كه بدان زمان .الف. 20

با قلب نحوي كوتاه از جايگاه خود در } نيز آنچه را جهي خواهددر جملة فوق مفعول جمله {

جا شده و به جايگاه پيش از فاعل ) جابهتوان دادن]آنچه را جهي خواهد  [اهريمنجملة درونه ( 

{اهريمن} منتقل شده است. ساختار انتزاعي اين جمله با توجه به وجود مشخصة تاكيد در 

  جمله به صورت زير است: سازة مفعول و حركت آن مطابق با قلب نحوي كوتاه به ابتداي 

توان ] آنچه را جهي خواهدكپي  [، اهريمن]آنچه را جهي خواهد[ .ب. دانست كه بدان زمان20

  دادن.

دليل داشتن جاشده در جمله بهاكنون با اعمال اصل كاهش زنجيره و حذف كپي سازة جابه

توليد خواهد ساخت جا، در سطح آوايي جملة خوشمشخصة بيشتر نسبت به سازة اصلي جابه

  شد:

توان ] آنچه را جهي خواهدكپي [، اهريمن]آنچه را جهي خواهد[دانست كه بدان زمان  ..ج20
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  دادن.

  .د. دانست كه بدان زمان آنچه را جهي خواهد، اهريمن توان دادن.20

در جملات ديگر از زبان فارسي باستان نيز مي توان به قابليت نظرية كپي حركت و اصل 

  ها در درون جملات پي برد.راي تبيين حركت سازهكاهش زنجيره ب
āyadanā tyā Gaumāta hya maguš viyaka adam niyaçārayam.   

همانند قبل ساختم   [ti ]،من i]هايي را كه گئوماته مغ ويران كرده بودپرستشگاه[. الف.21

)Kent 1953:118.(  

براي يافتن  ]ويران كرده بود هايي را كه گئوماته مغپرستشگاه[در جملة فوق سازة مفعول 

جا شده و يك كپي از آن در جايگاه اوليه باقي مانده دار تأكيد به ابتداي جمله جابهخوانش نشان

  است.

هايي را كه پرستشگاه [كپي، من ]هايي را كه گئوماته مغ ويران كرده بودپرستشگاه[.ب. 21

  همانند قبل ساختم.] گئوماته مغ ويران كرده بود

ساخت در با استفاده از اصل كاهش زنجيره و حذف كپي در لاية پاييني، جمله خوش اكنون

  سطح آوايي توليد خواهد شد:

هايي را كه پرستشگاه [كپي، من ]هايي را كه گئوماته مغ ويران كرده بودپرستشگاه[.ج. 21

  همانند قبل ساختم.]گئوماته مغ ويران كرده بود

  ماته مغ ويران كرده بود، من همانند قبل ساختم.  هايي را كه گئو.د. پرستشگاه21

  

  . نتيجه5
هاي جمله هاي فارسي باستان و فارسي ميانه نشان داد كه سازهبررسي متون نوشتاري زبان

دار معنايي شده و با استفاده از هاي نحوي داراي ترتيب نشانها  نيز بر اثر پديدهدر اين زبان

ل تناظر خطي، نظرية كپي حركت و همچنين عمليات نحوي شده توسط اصهاي فراهمتبيين

- صرفههاي ساده و مقرون بهتوانند تحليلمي) 1995شده توسط نونز (معرفي» كاهش زنجيره«

  ها ارائه كند. شدگي سازهاي را براي اين پديدة نحوي و خطي

حركت آيا پديدة  اين پژوهش بر مبناي دو پرسش انجام شد. پرسش نخست اين بود كه

بررسي متون هاي زباني در متون نوشتاري زبان فارسي باستان و ميانه وجود دارد؟ سازه
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نشان ها ترتيب خطي بيزبان فارسي باستان و فارسي ميانه بيانگر اين موضوع بود كه در آن

ها به جمله به صورت فاعل+ مفعول + فعل بوده است و همچنين بررسي شواهدي از اين زبان

منظور يافتن خوانش نشاندار وجود ها بهجايي سازهداد كه در اين متون، جابه خوبي نشان

پرسش دوم عبارت از اين بود كه در صورت وجود پديدة نحوي حركت در متون فارسي  دارد.

گرا به شده توسط برنامة كمينههاي فراهمتوان با استفاده از تبيينآيا مي   باستان و فارسي ميانه،

- مفاهيم مطرحپديده پرداخت؟ بررسي متون فارسي باستان و ميانه نشان داد كه توصيف اين 

مبني بر نظرية كپي حركت و اصل كاهش زنجيره براي تبيين حركت  )1995شده توسط نونز (

هاي فارسي باستان و فارسي ميانه داراي كفايت هستند و با استفاده از هاي جمله در زبانسازه

ترتيب خطي اجزاي جمله و همچنين تظاهر آوايي اجزاي جمله را توضيح  خوبيتوان بهها ميآن

اي است كه مبناي اصلي انجام اين تحقيق بود و آن داد. نتايج اين تحقيق همچنين مؤيد فرضيه

هاي فارسي باستان و فارسي كارگيري در زباناين است كه مفاهيم دستور زايشي قابليت به

هاي شناختي در زبانهاي زبانتوان به توضيح پديدهها مياز آن ميانه را دارند و با استفاده

  ايراني پيش از اسلام همانند پديدة حركت عناصر جمله پرداخت.

گرفته توسط پژوهشگراني كه دربارة هاي اين پژوهش و تحقيقات صورتهمچنين نتايج يافته

خرمايي   )،1389زجمله انوشه (اند؛ احركت عناصر سازندة جمله در فارسي نو به تحقيق پرداخته

، موسوي )2003)، كريمي (1372زاده ()، غلامعلي1382)، راسخ مهند (1385)، درزي (1380(

) مؤيد اين مطلب است كه حركت عناصر سازندة جمله در زبان فارسي باستان، ميانه و نو 1382(

هاي تعبيرناپذير صهدار با حضور مشخنشان فاعل+ مفعول+ فعل به ترتيب خوانشاز ترتيب بي

به  )1999شده توسط هگمن و گوئرون (هاي ارائهتأكيد و مبتداسازي صورت گرفته است كه تبيين

  توانند توضيح مناسبي را براي پديدة جابجايي عناصر جمله ارائه كنند.خوبي مي

  

  ها نوشت . پي6
1. diachronic 

2. synchronic  

3. principles and parameters Theory 

4. Copy theory of movement 

5. linearization principle  

6. chionain reduc 
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7. Nunes  
8. Probe-goal 

9. Z. Boskovic 

10. E. Lee 

11. S. Miyagawa 

12. phonetic form (pf) 

13. logical form (lf) 

14. d-structure 

15. s-structure 

16. inclusiveness condition 

17. binding theory 

18. X-bar theory 

19. merge 

20. enumeration 

21. economy principle 

22. M. Brody 

23. linear correspondence axiom 

24. R. Kayne 

25. asymmetric c_command 

26. full interpretation principle 

27. agree 

28. attract 

29. J.R. Ross 

30. scrambling 

31. J.H. Greenberg 

32. Pro-drop languages 

33. object shift 

34. short distance scrambling 

35. middle distance scrambling 

36. L. Haegeman and J. Gueron 

  

  

  . منابع7
بنياد به فرايندهاي مبتداسازي و تأكيد در زبان رويكرد مشخصه). «1389انوشه، مزدك ( •

  .28-1. صص 1. ش هاي زبانيپژوهش». فارسي

  . تهران: توس.بندهش). 1369بهار، مهرداد ( •

قلب نحوي در زبان تركي آذري بر اساس ). «1391حيدري، عبدالحسين و افسر روحي ( •
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).  صص 17(پياپي  1.، ش 5، دجستارهاي زباني». هدف برنامة كمينه گرايي مدل كاوشگر ـ

27-44.  

كلامي به مبتداسازي گروه هاي اسمي در زبان  رويكردي نحوي،). 1380خرمايي، علي ( •

  شناسي. دانشگاه تهران.نامة دكتري زبان. پايانفارسي

». سازي در زبان فارسيضرورت تمايز ميان فرايند ارتقا و مبتدا). «1385درزي، علي ( •

  .187-161. صص 2. ش دستور

شناسي. . رسالة دكتري زبانقلب نحوي در زبان فارسي. )1382راسخ مهند، محمد ( •

  دانشگاه علامه طباطبائي.

  . تهران: پژوهشگاه علوم انساني.هاي زادسپرموزيدگي). 1385راشد محصل، محمدتقي ( •

 5. ش 5. د جستارهاي زباني». يش مازندرانيقلب نحوي در گو). «1392رضاپور، ابراهيم ( •

  .115-95). صص 21(پياپي 

المعارف بزرگ ۀ، تهران: دائرهاي ايرانيتاريخ زبان). 1388بيدي، حسن (رضائي باغ •

  اسلامي.

-معين و انجمن ايران: ژاله آموزگار. تهران ةترجم نامهارداويراف). 1382ژينيو، فيليپ ( •

  شناسي فرانسه.

-. رسالة دكتري زبانفرايندهاي حركتي در زبان فارسي).  1372خسرو (  زاده،غلامعي •

 شناسي. دانشگاه تهران.
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